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هيأتهاي نظامي ايالات متحده در ايران از ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۸
اقتصاد سياسي كمك نظامي۱ 

m  تامس ريكس۲ 
l ترجمه فرهاد ساساني٭

[اشاره 
مقاله اي كه مي خوانيد در سال ۱۹۷۹ و در نخستين ماههاي پيروزي انقلاب اسلامي در   
نشريه مطالعات ايراني (س ۱۲، شم  ۴ ـ ۳) به چاپ رسيد. آن چه موجب شد ترجمه اين 
مقاله براي فصل نامه مطالعات تاريخي انتخاب شود، غير از آشنايي با نگاه نويسنده امريكايي 
آن، اضافه كردن منبعي ديگر به تاريخ حضور نظاميان امريكا در ايران است. هرچند مؤلف 
در تدوين مقاله از بايگانيهاي اسنادي امريكا سود جسته، اما نمي توان آن را سخن پاياني 
درباره اين موضوع دانست، چرا كه هنوز پرونده هاي پرحجم مستشاري، به ويژه مستشاران 
نظامي امريكا در ايران، گشوده نشده و پيش از آن جاي سندهايي چون اسناد موجود در 
سفارت امريكا در تهران كه با عنوان «اسناد لانه جاسوسي» طبع و منتشر گرديده، در اين 
مقاله خالي است. به هر حال اگر بپذيريم كه نويسنده توانسته باشد همه اسناد در دسترس 
خود را وفادارانه نقل كرده و از مصلحت مرسومي كه نمي گذارد منافع معنوي كشورش را 
به هنگام سيطره سياسي ـ نظامي امريكا در ايران زمان شاه به خطر اندازد، چشم پوشانده 
باشد مي شود گفت تحقيقي به دست داده كه در روشن شدن علت حضور نظاميان امريكا 

در ايران مفيد خواهد بود.]

كمك به ايران اساساً نه به خاطر نياز ايران به كمك اقتصادي بلكه به خاطر اين توصيه   
شده است كه مؤثرترين ابزار فشار آوردن به ايرانيان است تا بدون اينكه خودشان بخواهند، 
خانه شان را مرتب كنند. (آقاي مك گي۳ خطاب به وزير امور خارجه [امريكا] در ۲۱ آوريل 
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بزرگ ترين و فراگيرترين منبع كمك فني براي رفع مشكلات نيروي انساني، برنامه كمك   
خارجي ايالات متحده، چه به صورت غيرنظامي چه به صورت نظامي، بوده است. كمتر اداره يا 
برنامه اي از دولت ايران بود كه به تربيت يا آموزش مربوط مي شد اما كارشناسان اصل چهار يا 

تيم قرارداد امريكا در آن حضور نداشت. (جورج بالدْوين)۵ 
روي هم رفته تمام كمك خارجي ايالات متحده در نهايت ماهيتاً نظامي يا شبه نظامي است،   
حتي كمك ظاهراً اقتصادي اش: اساساً قرار است براي كشورهاي خارجي، روساختي نظامي به 
وجود آورد تا ايالات متحده مجبور نشود براي خدمات نظامي نيروهاي مسلح خودش هزينه 

كند. (مايكل هادسن)۶ 

از ماه مي تا ماه نوامبر ۱۹۴۲ [از حدود ارديبهشت تا آبان ۱۳۲۱]، وزير امور خارجه ايالات   
متحده و دولت ايران درباره اعزام مستشاران امريكايي به ايران به توافقهايي دست يافتند. با 
اعزام  براي  هيأت  دوم سه  گيرودار جنگ جهاني  در  ماهر  افراد  كردن  پيدا  وجود دشواري 
فوري به ايران در نظر گرفته شد. در اكتبر ۱۹۴۲ [مهر ۱۳۲۱]، سرلشكر كلارنس ريدلي۷ در 
مقام رايزن و جانشين ژنرال۸ جاني گريلي۹ در ارتش ايران، وارد تهران شد. سرهنگ نورمن 
شوآرتسكوف۱۰ به همراه سرهنگ دوم فيليپ بون۱۱ و سروان ويليام پرستون۱۲ به عنوان مشاور 
ژاندارمري شاهنشاهي ايران پيش از هيأت ريدلي در اوت ۱۹۴۲ [مرداد ۱۳۲۱] وارد تهران شده 
بودند. دكتر آرتور ميلسپو۱۳ نيز اندي پس از آنها در ژانويه ۱۹۴۳ [دي ۱۳۲۱] به همراه شش 
دستيار به عنوان مستشار در «عملاً همه زمينه هاي مالي دولت ايران» رسيدند.۱۴ اين سه گروه 
مستشاري امريكايي فقط آغاز روند اعزام چنين هيأت هايي به ايران در زمان جنگ جهاني دوم 

و پس از آن بود.
ماهيت و اهداف هيأتهاي نظامي و مالي ريدلي، شوآرتسكوف و ميلسپو در كوتاه مدت   
مركز  مانند  خاورميانه،  در  نازي  آلمان  عليه  متفقين  جنگي  اقدامات  مقتضيات  به  مستقيماً 
تداركات خاورميانه تحت نظارت بريتانيا مستقر در مصر و فرماندهي نيروهاي تحت نظارت 
امريكا در خليج فارس، مربوط مي شد. فرماندهي نيروهاي يادشده در خليج فارس را ژنرال 
دونالد كانلي۱۵ برعهده داشت. اما هدف بلندمدت اين سه هيأت مستقيماً به روابط ايالات متحده 
و ايران پس از جنگ جهاني دوم مربوط مي شد. والس مري۱۶، رئيس بخش امور خاور نزديك و 
بعدها سفير امريكا در ايران، در اوت ۱۹۴۲ [مرداد ۱۳۲۱] اظهار داشت كه «بزودي در موقعيت 
اداره واقعي ايران از طريق بدنه عظيمي از مستشاران امريكايي قرار خواهيم گرفت كه دولت 
ايران مشتاقانه به دنبال آنهاست و دولت بريتانيا به شدت آنها را توصيه مي كند.»۱۷ صريح تر از 
مري، سامْنر ولز۱۸، معاون وزير امور خارجه بود كه در نامه اي به رئيس جمهور روزولت در اكتبر 
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۱۹۴۲ [مهر ۱۳۲۱] شش هيأت از جمله هيأت هاي ريدلي، شوآرتسكوف و ميلسپو را به تفصيل 
شرح داد و به اهميت ويژه هيأت نظامي ژنرال ريدلي اشاره كرد:

كار اين هيأتهاي مختلف منافع زيادي خواهد داشت چون افسران و كارشناساني كه به ايران 
فرستاده ايم نه تنها مي توانند تأثير شخصي زيادي بر تفكر ايرانيها بگذارند كه به نفع هدف 
كلي سازمان ملل باشد بلكه مي توانند به بازسازي كشور، كه به نظر مي رسد براي تبديل 
نهايي ايران به عنصري فعال و مشتاق در طرف ما ضرورتي اساسي است، كمك كنند. اكنون 
بيش از هميشه حس مي كنم مأموريت ارتش ايالات متحده براي همكاري با ارتش ايران در 

واقع نقش بسيار مهمي در اين كار دارد.۱۹ 
مكاتبه وزارت امور خارجه امريكا و وزير امور خارجه ايران درباره ديگر هيأتهاي امريكايي   
به درخواستهاي گسترده [ايران] براي متخصصان حشره شناسي، پرورش كائوچو و شهرداري، 
مشاور بانك ملي ايران، معلم مكانيك براي مدارس كشاورزي، متخصص حفاري و چاههاي 
آرتزين، مهندسان آبياري و «يك امريكايي براي هدايت پسران پيشاهنگ ايران» اشاره دارد! با 
اينكه ليست خريد ايران در سال ۱۹۴۲ و ياري طلبيدن از امريكا را مي توان جزء «درخواستهاي 
كم اهميت تر ايران» به حساب آورد، اما عملاً همه بخشهاي نهادهاي دولتي و مالي ايران را، 
افزون بر شهرباني و ژاندارمري و نيروهاي شبه نظامي و نظامي، دربر مي گرفت. ولي مأموريت 
ريدلي در ارتش ايران و مأموريت شوآرتسكوف در پليس روستايي يا ژاندارمري، برخلاف 
اغلب مأموريتها، مدتها پس از جنگ دوم جهاني هم ادامه پيدا كرد؛ مأموريت ميلسپو از طريق 

شركتهاي مشاوره امريكايي و سازمان برنامه ادامه يافت.
بنابراين مي توان دوره هاي تاريخ روابط ايالات متحده و ايران را بر اساس منشأ مأموريت،   
منافع اقتصادي و سياسي ايالات متحده در ايران و منطقه و مقتضيات منافع جهاني امريكا، 

اين گونه دسته بندي كرد:
۱ـ ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶. جنگ دوم جهاني؛ ايران «پل پيروزي» ؛ امتيازات نفتي سالهاي ۱۹۴۴ تا 

۱۹۴۶؛ و بحران آذربايجان.
هيأت نظامي ژاندارمري۲۰ / جنميش۲۱ در ۱۹۴۳.

فرماندهي ژنرال دونالد كانلي بر نيروهاي مستقر در خليج فارس در ۱۹۴۳.
هيأت مالي امريكايي دكتر آرتور ميلسپو در ۱۹۴۳.

۲ـ ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹. دكترين ترومن در ۱۹۴۷؛ برنامه مارشال براي اروپا در ۱۹۴۸؛ تأسيس سيا 
در ۱۹۴۷، تأسيس ناتو در ۱۹۴۹؛ اصل چهار در ۱۹۴۹؛ و برنامه هفت ساله ايران در ۱۹۴۹.

هيأت نظامي ارتش [نيروي زميني] امريكا۲۲ / آرميش۲۳ در ۱۹۴۷.

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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۳ـ ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲. جنگ كره در ۱۹۵۰؛ كودتاي سيا در ۱۹۵۳؛ تأسيس ساواك در ۱۹۵۷؛ 
دكترين آيزنهاور در ۱۹۵۷؛ سنتو در ۱۹۵۸؛ گروه مستشاري هاروارد از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲.

گروه مشاوره كمك نظامي۲۴ / ماگ۲۵ در ۱۹۵۰.
تحكيم آرميش و ماگ از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲.

جايگاه حقوقي فراسرزميني براي مستشاران نظامي امريكا [كاپيتولاسيون] از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴.
۴ـ ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸. جنگ ويتنام در ۱۹۶۵؛ جنبشهاي آزاديبخش ملي در افريقا و آسيا؛ «انقلاب 
سفيد» شاه در ۱۹۶۳؛ قيام خرداد ۱۳۴۲، خيزش جنبشهاي چريكي ايران از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ 
[۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴]، دكترين نيكسون ـ كيسينجر در ۱۹۶۹؛ رخدادهاي ۱۹۷۳ (در مارس، آغاز 
فروشهاي تسليحاتي پنج ميليارد دلاري؛ در ژوئن، كشته شدن سرهنگ دوم هاوكينز۲۶ ؛ در اكتبر، 

افزايش بهاي نفت؛ و در دسامبر، سربازان ايراني در ظُفار عمان).
گروههاي ميداني كمك فني۲۷ / تافت۲۸ در ۱۹۷۳.

مزدبگيران «كارمند» در ايران از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸.
«اداره» ايران در زمان جنگ كه والس مري به آن اشاره مي كند تنها بخشي از اين آرزو است   
تا به قول سامنر ولز، ايران «عنصري فعال و مشتاق در طرف ما» شود. اين برداشت معاون 
وزير امور خارجه [امريكا] كه «مأموريت ارتش ايالات متحده براي همكاري با ارتش ايران 
در واقع نقش بسيار مهمي در اين كار دارد»، هم نويدبخش بود هم شوم. در هر صورت، ولز 
نمي توانست همه پيامدهاي برداشتش را پيش بيني كند. اما آرزويش نه در جهت مشاركت با 
مردم ايران بلكه در جهت ائتلاف با سلطنت عليه مردم ايران، و نه در جهت پيشرفت قابل  توجه 
براي اكثريت بلكه در جهت پيشرفت براي اقليت «طبقه متوسط» و نخبه نوظهور بود. تا حد 
زيادي، هيأتهاي نظامي امريكا در ايران، همانند كودتاي انجام گرفته به حمايت سيا عليه دولت 
مردمي مصدق در سال ۱۹۵۳[۱۳۳۲]، به بازسازي اقتصاد براي شركتهاي زراعي و شركتهاي 
چندمليتي، و نيز به بازسازي توسط آنها، به گسترش ديكتاتوري سلطنت، و سرانجام به وقوع 
انقلاب ايران در سالهاي ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۸ [۱۳۵۷] كمك كردند. افزايش تعداد هيأتهاي نظامي 
امريكا از ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۸ [از ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷] به همراه كمك اقتصادي و نظامي از سوي نهادهاي 
دولتي، نظامي و اطلاعاتي ايالات متحده شاخصي عالي براي افزايش مداخله امريكا در ايران 
و به همان نسبت، افزايش مقاومت و مبارزه اكثريت مردم ايران است. هيأتهاي نظامي سالهاي 
۱۹۴۳ تا ۱۹۷۸ مداخله از نوع ديگري است. طبق نظر وزير امور خارجه، جيمز بايرنز۲۹ در 
نامه اي به وزير جنگ، رابرت پترسن۳۰ در ۱۷ اكتبر ۱۹۴۵، مسئله هيأتهاي نظامي امريكا در ايران 

براي سياست خارجي امريكا پس از جنگ دوم جهاني حساس بود:
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ادامه اعزام هيأتهاي نظامي به ايران، به درخواست دولت ايران، در جهت منافع ملي ايالات 
متحده ارزيابي مي شود. تقويت نيروهاي امنيت داخلي ايران به واسطه هيأت امريكايي به 
تثبيت ايران و در نتيجه به بازسازي اش به عنوان عضو سالمي از جامعه بين الملل كمك 
امنيت، هيچ  نظم و  ايران در حفظ  توانايي دولت  افزايش  با  اميد آن مي رود كه  مي كند. 
بهانه اي براي مداخله بريتانيا و شوروي در امور داخلي ايران باقي نماند. ... از اين گذشته، 
تثبيت ايران به ايجاد زيربنايي سالم براي گسترش منافع تجاري، نفتي و هوانوردي امريكا در 

خاورميانه كمك خواهد كرد.۳۱ 
۱- در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۳ [حدود ۷ آذر ۱۳۲۲]، ايالات متحده با گسيل هيأتي از ارتش اين   
كشور، كه از ۲ اكتبر ۱۹۴۲ شكل گرفته بود، به ايران موافقت كرد «تا به وزير كشور [ايران] در 
سازمان دهي مجدد ژاندارمري شاهنشاهي ايران مشاوره و ياري دهد» با اين شرط كه افسران 
امريكايي «بر همه افسران هم رتبه خود در ژاندارمري ايران» تفوق داشته باشند.۳۲ به وزير كشور 
[ايران] مسئوليت داده شد تا رئيس هيأت را از ميان افسران امريكايي «به عنوان رئيس سازمان 
شاهنشاهي ژاندارمري ايران» منصوب كند و همچنين برتري آنها را بر همه افسران هم  درجه شان 
در ژاندارمري شاهنشاهي ايران حفظ كند.۳۳ بر اساس بند ۲۰ از توافق نامه نوامبر، به رئيس 
امريكايي اين هيأت حق توصيه به وزير كشور ايران در «انتصاب، ترفيع، تنزل يا اخراج همه 
كارمندان ژاندارمري» بدون «حق دخالت» هيچ مقام ديگري داده شد.۳۴ سرانجام ايران پذيرفت 
مادامي كه هيأت نظامي ايالات متحده مشغول به كار است، هيچ افسري از كشورهاي ديگر در 

ژاندارمري خدمت نكند.
توافق نوامبر ۱۹۴۳ باعث شكل گيري جنميش يا هيأت نظامي ژاندارمري شد كه نام آن   
نخستين بار در اسناد ديپلماتيك وزارت امور خارجه [امريكا] در ۶ ژانويه ۱۹۴۲ در پاسخ 
به درخواست ايران براي ارسال مستشار براي نيروهاي پليس ذكر شده است. سپس چند بار 
طي ژانويه تا اكتبر ۱۹۴۲ اشاره شده است كه مشاور پليس ايران براي هيأت ويلر۳۵ در دسامبر 
انتقال تداركات آن هيأت به اتحاد شوروي و به عنوان «منبعي ارزشمند براي  ۱۹۴۱، براي 
اطلاع رساني به هيأت نمايندگي ما در تهران در ارتباط با شرايط ايران» سودمند است.۳۶ با اينكه 
اختيارات اعطا شده به هيأت نظامي ژاندارمري (جنميش) در نوامبر ۱۹۴۳ نه فقط «مشاوره اي» 
بلكه «اجرايي» نيز بود، اما كاربردهاي اين هيأت و اعضايش به طرح «پل پيروزي» متفقين در 
زمان جنگ محدود نمي شد. جنميش باعث افزايش اعتراض ايرانيان به فعاليتهاي «اطلاعاتي» و 

نيز كاركرد «اجرايي» آن در داخل مملكت ايران شد.
ــرهنگ نورمن شوارتسكوف، نخستين  ــازمان يافته، س هدف اصلي مخالفتهاي مردمي و س  

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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رئيس جنميش بود. والس مري، مشاور روابط سياسي وزارت امور خارجه، ويژگيهاي سرهنگ 
ــكوف را براي لوئيس دريفس۳۷ ، كاردار امريكا در ايران در نامه اي در ۲۴ اوت ۱۹۴۲  شوارتس
ــخصيتش، پانزده سال تجربه در مقام  ــت. به گفته شوآرتسكوف به خاطر ش توصيف كرده اس
ــت۳۸ كه به تازگي به  ــت پوين ــس پليس ايالتي نيوجرزي» و تحصيل در وس ــذار و رئي «بنيان گ
ــته است، «فردي استثنايي براي اين كار» بوده است.۳۹ شوآرتسكوف همراه  ارتش منظم بازگش
با دستياراني به همان اندازه با صلاحيت ـ سرهنگ دوم فيليپ بون و سروان ويليام پرستون ـ 
ــنگتن گذراندند تا براي  ماههاي ژوئن و ژولاي ۱۹۴۲ [حدوداً خرداد و تير ۱۳۲۱] را در واش
اعزام هيأت در ماه اوت آماده شوند. در ضمن، وزارت امور خارجه به دريفوس در تهران اطلاع 
ــپتامبر ۱۹۴۲ [شهريور ۱۳۲۱] آماده  ــاور شهرباني در س ــتفن تيمرمن۴۰ ، در مقام مش داد كه اس
ــوي تهران است در حالي كه شوآرتسكوف به عنوان مشاور ژاندارمري منصوب  حركت به س
شده است؛ كار درخواست شده در ژانويه ۱۹۴۲ [حدود دي ۱۳۲۰] در نهايت ميان تيمرمن و 
شوآرتسكوف تقسيم شد. همراه تيمرمن، جيمز شريدان۴۱ نيز در سپتامبر ۱۹۴۲ به عنوان مشاور 
ــاور امريكايي مانع از «شورشهاي نان» در  ــد. اما ورود اين دو مش خوراك و تداركات اعزام ش
تهران در دسامبر ۱۹۴۲ [آذر ۱۳۲۱] نشد. تيمرمن حتي گزارش داد كه خود پليس تهران خوب 
ــرهنگ شوآرتسكوف در اوت ۱۹۴۲ نيز كه در ماه اكتبر ۱۹۴۲ تعريف  عمل كرد. مأموريت س
ــماً در نوامبر ۱۹۴۳ به تصويب رسيد، نتوانست مانع از شورشهاي عشاير  ــد و سرانجام رس ش
ــود. تأثير كلي هيأت نظامي ژاندارمري (جنميش) بلندمدت بود در حالي كه  ــتاييان ش و روس

بدگماني و مخالفت سياسي و مردمي تقريباً بلافاصله حس مي شد.
از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۶ [۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵]، شوآرتسكوف و دستيارانش كه در قرارگاههاي ژاندارمري   
در تهران مستقر بودند، نيروي بيست هزار نفري نيمه نظامي ژاندارمري را از نو سازمان دهي 
كردند، آموزش دادند، مسلح و فرماندهي كردند. در مارس ۱۹۴۳ [اسفند ۱۳۲۱]، شوآرتسكوف 
و دستيارانش طرح سازمان دهي مجدد ژاندارمري را با جزييات زياد درباره «سازمان دهي مباني 
و كاركنان» و نيز «سازمان دهي حوزه ها و هنگها» به وزارت كشور [ايران] در دويست صفحه 
ارائه دادند. شوآرتسكوف كه در آن زمان به سبب طول كشيدن تشريفات مأموريتش هنوز 
مستشاري «غيررسمي» بود، دريافته بود كه رابطه اش با برخي نظاميان ايراني دشوار خواهد بود. 
براي مثال در مارس ۱۹۴۳، تيمسار اقوالي، رئيس ژاندارمري، به زيردستانش گوش زد كرد با 
شوآرتسكوف «كار نكنند»، از پيشنهادهاي هيأت او حمايت نكرد، و با شايعه پراكني درباره اين 

مستشار امريكايي اطلاعات حساس را در اختيار او و دستيارانش قرار نداد.۴۲ 
با اينكه در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۳ [آبان ۱۳۲۲]، توافق جنميش مشكلات سلسله مراتب فرماندهي   
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شوآرتسكوف را با دادن قدرت «اجرايي» به او و قرار دادن ژاندارمري در مجموعه وزارت 
كشور حل كرد، اما شاه و فرماندهي ارتش ايران از اين امر بسيار ناخشنود شدند. طبق نظر اداره 
خدمات استراتژيك۴۳ ، شاه از اعطاي «اختيارات بسيار گسترده» به شوآرتسكوف «خشمگين» 
شد در حالي كه تيمسار رياضي، تيمسار رزم آرا، تيمسار انصاري و تيمسار هدايت (وزيران و 
رؤساي سابق و آينده جنگ و ستاد مشترك) همچنان به تلاش براي بازگرداندن ژاندارمري به 

مجموعه ارتش ادامه مي دادند.۴۴ 
با اين حال علي رغم مخالفت شديد از درون ايران، حمايت بي وقفه وزارت امور خارجه   
به  ژاندارمري  نظامي شوآرتسكوف در  مأموريت  براي اجراي  متفقين  فرماندهي  [امريكا] و 
عنوان يك يگان پليس / نيمه نظامي مستقل و نيز به اين خاطر كه هيأت او يكي از موفق ترين 
هيأتهاي «مستشاري» در ايران بود، در زمان جنگ كافي به نظر مي رسيد. سازمان دهي مجدد، 
سربازگيري و برنامه هاي آموزشي موفق بويژه مورد توجه سركلارمونت استرايك قرار گرفت. 
او با سفرهاي خود در ماه آوريل ۱۳۴۳ [فروردين ۱۳۲۲] از مشهد (مركز استان خراسان در 
شمال شرق» به تهران، به «گستردگي و فراگيري» مداخله امريكاييها تا بهار ۱۹۴۳ [۱۳۲۲] پي 
برد. استرايك پس از توجه به كار فرماندهي خليج فارس، هيأت ژنرال ريدلي در ارتش ايران و 
ديگر هيأتهاي امريكايي در شهرباني و دست اندركار در آبياري، آموزش كشاورزي و بهداشت 

عمومي، نوشت:
اما تا حد زيادي موفق ترين هيأت اعزامي امريكا براي كمك به ايران گرفتار بلاهاي زمان 
جنگ، هيأت سرهنگ نورمن شوآرتسكوف بوده است... مأموريت او سازمان دهي مجدد 
ژاندارمري بود كه او و گروه افسران امريكايي برگزيده اش در مدت زماني بسيار كوتاه اين 

مأموريت را به طور كامل  انجام داده اند.۴۵ 
تا ۱۹۴۴ [۱۳۲۳]، هيأت شوآرتسكوف در كنار هيأت مستشاري ژنرال ريدلي در ارتش ايران   
به مناطق روستايي و شهري ايران ثبات بخشيد. در دو گزارش به سال ۱۹۴۴ [۱۳۲۳] از قاهره و 
تهران، بر همكاري هيأتهاي ريدلي و شوآرتسكوف و نيز پيشرفت چشم گير ارتش و ژاندارمري 
تأكيد شده بود. در نوامبر ۱۹۴۳ [آبان ۱۳۲۲]، و بار ديگر در مارس ۱۹۴۴ [اسفند ۱۳۲۳]، ارتش 
شوروي به نيت سرهنگ شوآرتسكوف در عقب نشيني سربازان روسي از مرز شمال غربي 
ايران از ماكو تا مهاباد و جدايي گسترده تر كردستان در شمال ايران از كردستان عراق و تركيه 
پي برد. شوآرتسكوف طرحي براي استقرار شش گردان از ارتش ايران در «پاسگاههاي مرزي 
براي تضمين آرامش مناطق مرزي كه اكثريت جمعيت آن را كردهاي مسلح تشكيل مي دادند» 
ارائه كرد. بر اين اساس، شش گروهان (هر يك مركب از ۱۵۰ نفر) از ژاندارمري «در جاده ها 
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و پاسگاههاي روستايي» گشت مي زدند.۴۶ هدف كلي طرح شوآرتسكوف استفاده از ارتش 
ايران براي آرام كردن منطقه از طريق خلع سلاح كردها و ايجاد پاسگاه بود. زماني ژاندارمري 

مي تواند «امنيت را حفظ كند كه منطقه تحت كنترل ارتش درآيد.»۴۷ 
اين رخداد براي توضيح دادن نقش ژاندارمري ايران شايان ذكر است كه شوآرتسكوف در   
زمان اشغال آذربايجان توسط شوروي و در دوران افزايش ملي گرايي كردها متصور شده بود. 
اما در پايان، در حالي كه روسها دو بار پيشنهاد كردند تا منطقه مرزي استراتژيك كردستان ايران 
را به نيروهاي ژاندارمري ايران واگذارند، پيشنهاد شوروي و طرحهاي سرهنگ شوآرتسكوف 
اساساً به خاطر «بي ميلي شاه و رئيس ستاد مشترك، تيمسار رياضي»، بي ثمر ماند.۴۸ آزردگي 
قبلي بر سر جدايي ژاندارمري از وزارت جنگ و اختيارات «اجرايي» اعطا شده به شوآرتسكوف 

بيش از همه دليل آن بي ميلي بود.
در دسامبر ۱۹۴۴ [آذر ۱۳۲۳]، وابسته نظامي سفارت ايالات متحده در تهران گزارش داد كه   
با وجود عشاير شورشي در بخشهاي مختلف دورافتاده كشور و عقب نشيني سربازان متفقين، 
ثبات دولت مركزي به خاطر وجود «ارتش و نيز ژاندارمري كه خيلي بهتر شده است» به هم 

نمي  خورد.۴۹ 
بنابر اين گزارش هيأت «ژنرال ريدلي» با ماهيتي مشاوره اي كه عمدتاً با ارتقاي عملكرد اداري   
ارتش ايران سر و كار داشت، ارتش را به عنوان «محافظ اصلي دولت مركزي و بويژه شاه» تبديل 
كرد؛ هيأت سرهنگ شوآرتسكوف «به طور قطع اشرار را دلسرد و امنيت جاده ها را بيش تر كرد» 
و بنابراين يك «عامل قاطع قدرتمندي براي حفظ ثبات و قانون و نظم در كشور» است.۵۰ اين 
گزارش نتيجه مي گيرد كه «ارتش و ژاندارمري قادرند در نهايت هرگونه ناآرامي يا شورشي را 
سركوب كنند [و]... قادرند به خوبي با هرگونه بي نظمي يا اغتشاشي كه مراكز شهري را بر هم 

زند مقابله كنند.»۵۱ 
جنبشهاي ملي گراي تركي و كردي براي خودمختاري در سال ۱۹۴۶ [۱۳۲۵]، تأخيرهاي   
شوروي در عقب كشيدن سربازانش از شمال ايران و تشديد فعاليت حزب توده ايران همگي 
مشكلاتي براي دولت مركزي و شاه بود؛ همچنين مشكلاتي براي منافع متفقين و بويژه منافع 
ايالات متحده. در حالي كه مجلس ايران با حزب توده، امتيازات نفتي متفقين و شوروي، و 
مسئله آذربايجان مبارزه مي كرد، ارتش و ژاندارمري سازمان دهي شده و آموزش ديده توسط 
نيروهاي امريكايي در پايان دادن به اين امور در سالهاي ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۶ [حدوداً ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵] 
به خوبي مؤثر واقع شدند. مشاهدات سركلارمونت استرايك خيلي آموزنده است. او با تأمل 

بر حوادث سال ۱۹۴۶، مي گويد:
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ــي و ژاندارمري [ميلســپو، ريدلي  ــي، نظام ــكا، هيأتهاي مال ــه قدرتمندانه امري ــن مداخل اي
و شوآرتســكوف]، تلاش آشــكار امريكا براي تســخير بازار ايران و مهم تر از همه، اقدامات 
شركتهاي سوكوني ـ وكيوم۵۲ و شل۵۳ براي رسيدن به حقوق نويدبخش نفتي بود كه روسها 
را در ايران از متفقين جنگ گرم به، اگر نگوييم دشــمن، به رقيبان جنگ ســرد تبديل كرد. ... 
ژاندارمري سرهنگ شوآرتسكوف و تقويت انضباط و تسليحات ارتش منظم دو مورد از بهترين 

كارتهاي برنده نخست وزير بود.۵۴ 
۲- در ۶ اكتبر ۱۹۴۷ [حدود ۱۶ مهر ۱۳۲۶]، هيأت نظامي ارتش امريكا، يا آرميش، به   
هيأت نظامي رسمي در ارتش ايران تبديل شد و جاي هيأت مستشاري محدود ژنرال كلارنس 
ريدلي را گرفت. ژنرال رابرت گرو، در مقام جانشين ريدلي و رئيس اين هيأت، بر اساس 
امضاي توافق نامه آرميش و ايران، نخستين رئيس هيأت نظامي ارتش در تهران شد. هدف 
از اين توافق، تقويت «كارايي ارتش ايران» از طريق همكاري با وزارت جنگ و فرماندهي 
ارتش ايران بود. افسران امريكايي، كه به تأييد مشترك ايران و ايالات متحده مي رسيدند، در 
اداره مستشاري وزارت جنگ ايران مشغول به كار مي شدند؛ اين اداره تحت فرماندهي رئيس 
امريكايي اين هيأت اداره مي شد. قرار بود درجه اين افسران همان درجه آنها در ارتش امريكا 
باشد، اما هنگام اجراي مأموريت «در مشاوره و كمك به وزارت جنگ ايران... در خصوص 
طرحها، مشكلات مربوط به سازمان دهي، اصول اداري و روشهاي آموزش، بر همه افسران 
ايراني هم رتبه شان تفوق» داشته باشند.۵۵ وظايف افسران امريكايي به ستاد كل و تمام ادارات 
وزارت جنگ در تهران مربوط مي شد، «به جز طرحها يا عمليات تاكتيكي و استراتژيك در 
مقابل دشمن خارجي كه به وظايف اين هيأت مربوط نمي شد.»۵۶ همچون توافق نامه جنميش 
در نوامبر ۱۹۴۳، توافق نامه آرميش نيز دولت ايران را ملزم به مشورت با ايالات متحده درباره 
اعزام هر فردي از سوي «ديگر دولتهاي خارجي براي انجام هر كاري با هر ماهيتي در ارتباط 

با ارتش ايران» مي كرد.۵۷ 
در ۱۹۴۹ [۱۳۲۸]، تغييراتي چند در توافق نامه آرميش به وجود آمد كه لازمه جاي گزيني   
وزارت خانه جنگ با وزارت خانه دفاع، نيروي زميني، نيروي دريايي و نيروي هوايي بود. تغيير 
اصلي اضافه شدن عبارت «نيروي دريايي ايالات متحده» در كنار نيروي زميني ايالات متحده 
در متن اصلي و در نتيجه بسط (و مشخص شدن) گروه افسران اين هيأت بود.۵۸ هيأت نيروي 
زميني و هوايي در ارتش ايران همچنان حتي پس از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ [۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱] 
آرميش [هيأت نظامي ارتش] ناميده مي شد تا اينكه با ماگ يا گروه مشاوره كمك نظامي ادغام 
شد؛ از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۸ [۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷]، اين دو هيأت مستشاري را آرميش ـ ماگ مي ناميدند 
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و اساساً همان وظايفي را داشتند كه از ابتدا تا فوريه ۱۹۷۹ و فروپاشي سلطنت پهلوي و گارد 
شاهنشاهي تجويز شده بود.

طبق نظر وزارت امور خارجه [ايالات متحده]، سه دليل اصلي براي ايجاد آرميش وجود   
داشت: ۱) «بسط دكترين ترومن» تا ايران نيز «هم به معناي سياسي و هم به معناي استراتژيك به 
دژي تبديل شود كه اگر فرو مي ريخت، پيامد ناگزيرش، استيلاي شوروي بر كل شرق مديترانه و 
خاورميانه بود»؛۵۹ ۲) گنجاندن ايران در برنامه كمك نظامي شبيه برنامه كره و فيليپين در سال ۱۹۴۷ 
[۱۳۲۶]؛ و ۳) ادامه كمك نظامي امريكا «با هدف امنيت داخلي، نه دفاع ملي ايران.»۶۰ آميزه اي از 
موقعيت استراتژيك [ايران] در حاشيه شوروي، اقتصاد مبتني بر نفت و متمايل به كسب اعتبار 
و وام از بانك بازسازي و توسعه بين الملل۶۱ يا «بانك جهاني»، و تاريخي از مبارزه سياسي براي 
استقلال ملي عليه سلطنت و سرمايه خارجي، انجام تغييرات در هيأت مستشاري ژنرال ريدلي در 

۱۹۴۲ تا تغييرات در هيأت نظامي ژنرال گرو در ارتش به سال ۱۹۴۷ را ضرورت بخشيد.
از اين گذشته در كنار آرميش، وزارت امور خارجه [ايالات متحده] پيوسته اصلاحات اجتماعي   
و اقتصادي را به جاي افزايش بودجه نظامي و پليس تجويز كرد كه پيشرفت اقتصادي داخلي را 
محدود مي نمود، در طرح مارشال براي بازسازي اروپا محدوديتهايي ديده مي شد. نخستين گام به 
سوي چنين اصلاحاتي در ۱۷ دسامبر ۱۹۴۶ [حدود ۲۷ آذر ۱۳۲۵] زماني انجام گرفت كه ايران 
قراردادي را با يك شركت امريكايي به نام شركت مهندسي بين المللي موريسون ـ كاندسن۶۲ امضا 
كرد. اين شركت كه با افغانستان نيز قرارداد داشت، قرار بود قابليتهاي اقتصادي ايران را بررسي كند 
و ظرف شش ماه گزارشي را آماده سازد؛ هزينه اين بررسي (صدهزار دلار) براي تأمين هزينه هاي 
هفت يا هشت كارشناس تحقيق درباره آبياري، سدها، كشاورزي، ترابري، نيرو و سوخت، صنعت، 
معدن و ارتباطات به منظور تضمين وامهاي بانك صادرات واردات۶۳ يا بانك جهاني كافي بود.۶۴ 
در گزارش شركت موريسون ـ كاندسن در ژوئيه ۱۹۴۷ درباره «برنامه هاي توسعه ايران»، تمركز بر 
كشاورزي سپس جاده ها، راه آهن، بندرهاي دريايي و هوايي و يك شركت نفتي خصوصي ايراني 
توصيه شد. در حالي كه كميسيون دائمي نخست وزير به رياست دكتر علي اميني، اين گزارش را 
در سال ۱۹۴۹ [۱۳۲۸] بازبيني مي كرد، بحثهاي وزارت امور خارجه [امريكا] با شركت موريسون 
ـ كاندسن و بانك جهاني تا اوت ۱۹۴۸ [مرداد ۱۳۲۷] ادامه يافت تا اينكه توافق شد توصيه هاي 

بيشتري در مورد شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران توسط گروه بازبين ديگري ارائه گردد.
در ۷ اكتبر ۱۹۴۸ [حدود ۱۷ مهر ۱۳۲۷]، شركت مشاوران برون  مرزي يا اُ سي آي۶۵ قراردادي   
را با ايران امضا كرد تا بررسي ديگري در مورد شرايط اقتصادي و اجتماعي انجام دهد؛ شركتهاي 
دوم جهاني  از جنگ  ژاپن پس  و  آلمان  در  آي  سي  اُ  در  مشاركت كننده  امريكايي  مهندسي 
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بررسيهايشان را به پايان رسانده بودند. رياست اُ سي آي، همكار گروه استاندارد۶۶ شركتهاي 
نفتي، را معاون سابق رئيس شركت نفت تگزاس و مشاور نفت سابق وزارت امور خارجه، 
مكس وستون تورن برگ بر عهده داشت. تورن برگ مانند بسياري از ديگر «مردان نفتي» امريكايي 
سمتهاي اجرايي در بنگاههاي نفتي داشت و هم زمان درباره سياست نفت در دوران پس از جنگ 
دوم جهاني به وزارت امور خارجه مشورت مي داد.۶۷ او همچنين، مانند مرداني چون تُركيلد۶۸ 
، ريبر۶۹ ، جورج مك گي۷۰ ، كِرتيس۷۱ ، هربرت هووِر۷۲ و والتر لوِي۷۳ ، از نزديك در «بازسازي 
و توسعه» كشورهاي خاورميانه مشاركت داشت؛ تورن برگ و ديگران همگي از نزديك در امر 
توسعه طي سالهاي بحراني ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ [۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴] مشاركت داشتند. هم زمان، تورن برگ 
و ديگر «مردان نفتي» به وزارت امور خارجه، شركتهاي خصوصي، بانك جهاني و حتي خود ايران 
مشورت مي دادند.۷۴ مكس تورن برگ به خاطر سابقه مشاورت در وزارت امور خارجه [امريكا] در 
سالهاي ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳ و نيز شوراي عالي برنامه ريزي ايران از ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸، نه تنها پيشنهاد داد 
شركت موريسون ـ نادسن۷۵ را به كار گيرند بلكه رياست شركت مشاوران برون مرزي۷۶ را نيز در 

سال ۱۹۴۸ برعهده گرفت و آن را ارتقا داد.
در ۲۲ سپتامبر ۱۹۴۹، وزير امور خارجه، دين ايچسون۷۷ به سفير ايران در ايالات متحده   
نوشت كه ايران بر اساس برنامه اسميت ـ مانت۷۸ و برنامه اصل چهار، هم كمك اقتصادي و هم 
كمك نظامي از جمله مستشاران فني در زمينه كشاورزي، بهداشت عمومي، آموزش و پرورش، 

و آموزش صنعتي دريافت خواهد كرد. از اين گذشته، ايچسون يادآور شد كه:
نظر اين دولت اين است كه اجراي برنامه هفت ساله توسط دولت ايران با استفاده از منابعي 
كه اكنون در اختيار دارد ابزار احتمالي بعدي براي بالا بردن سطح زندگي مردم ايران و در 

نتيجه تقويت مقاومت ايران در برابر تهاجم مذكور در يادداشت اشاره شده سفير است.۷۹ 
اطمينان دهي وزير امور خارجه [امريكا] به حمايت از درآمد نفتي بر اساس برنامه هفت ساله   
با بودجه بانك مركزي براي تقويت ايران در برابر تهاجم شوروي، شبيه نامه سفير [امريكا] جان 
وايلي در ۱۹۴۹ به وزير امور خارجه، ايچسون، درباره آرميش و اهداف برنامه كمك نظامي به 
ايران بود. وايلي با اشاره به اهميت هيأتهاي مستشاري امريكا در ايران و نياز به برنامه كمك 

نظامي، يادآور مي شود كه:
هيچ كس تصور نمي كند كه اكنون يا در آينده ارتش ايران بتواند جلو تجاوز شوروي را 
بگيرد. ما گمان مي كنيم هدف از برنامه كمك نظامي از منظر نظامي تضمين امنيت داخلي 
براي افزايش هزينه تجاوز چه از نظر نفرات و چه از نظر زمان است، كه با كمك عشاير به 

شكل مقاومت طولاني بويژه در كوهستانهاي جنوب ممكن مي شود.۸۰ 

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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دو رخداد در سال ۱۹۵۰ نشان داد كه هيأتهاي نظامي امريكا در ايران وارد مرحله سوم   
توسعه شده اند. در مي ۱۹۵۰، برنامه كمك دفاعي دوجانبه، و گروه مشاوره كمك نظامي يا 
ماگ شكل گرفت؛ گروه مشاوره براي اجراي برنامه دوجانبه ايجاد شده بود. در اكتبر ۱۹۵۰، 
مأموريت همكاري فني به ايران، يا «اصل چهار» توسط ايالات متحده و ايران به اجرا گذاشته 
شد. همچون آرميش و برنامه هفت ساله بين سالهاي ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹، توافقهاي ماگ و اصل 
چهار تعهدات ديگري براي «ثبات» و «امنيت داخلي» ايران بود؛ يعني تعهداتي براي تقويت 

توسعه سرمايه بَر و حفظ سلطنت. 
چنين سياستي، به مرور زمان، به معناي برخورد و رويارويي با هرگونه جنبش ملي، خواهان   
تغيير و توسعه پُركار به سوي خوداتكايي بود. از اين گذشته چنين تغييرات و پيشرفتهايي 
پيوسته «گواهي» بر نفوذ شوروي به حساب مي آمد و در نتيجه از همان آغاز با مخالفت وزارت 

امور خارجه [امريكا] و شركتهاي چند مليتي روبه رو مي شد.
بنابراين، طبق نظر گابريل كولكو، ملي گرايي و اصلاحات متعادل اما راستين دقيقاً دشمني   

به بزرگي بلشويسم بودند.۸۱ 
تا حد زيادي  با جنميش و آرميش،  يا ماگ، در مقايسه  ۳- گروه مشاوره كمك نظامي   
ايران بود. ماگ، مانند هيأتهاي پيشين، ساختار فرماندهي  امريكا در  مهم ترين هيأت نظامي 
نظامي موجود را تقويت مي كرد و كارآمدي ارتش و ژاندارمري را از طريق برنامه هاي آموزشي 
و خريدهاي تسليحاتي افزايش مي داد. اما ماگ برخلاف هيأتهاي پيشين، كمك نظامي و مالي 
گسترده اي را ممكن مي ساخت، ساختارهاي فرماندهي نظامي و شبه نظامي جديدي را ايجاد 
مي كرد و در فروشهاي تجاري و نيز فروشهاي تسليحاتي دولت [امريكا] مشاركت مي جست. 
از ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹، ماگ در همه شعبات نيروهاي نظامي و پليس ايران وارد شد و تقريباً بر همه 

جنبه هاي اقتصاد ايران تأثير گذاشت. 
در نتيجه عملكرد ماگ، ايران ـ پس از سالها ترديد وزارت امور خارجه [امريكا] درباره اينكه   
آيا ايران به كشورهاي شرق مديترانه تعلق دارد يا ملتهاي كره، تايوان و فيليپين در شرق آسيا 
ـ در نهايت كاملاً در همان مقوله اي از كمك نظامي امريكا قرار گرفت كه يونان و تركيه قرار 
داشتند. موقعيت منطقه اي ايران با شكل گيري ماگ در سال ۱۹۵۰ بيش از هر زماني با شفافيت 
بيشتري تعريف شد و ايران در ائتلافهايي چون پيمان بغداد (۱۹۵۵) و سازمان پيمان مركزي 
(۱۹۵۸) اهميت بيشتري پيدا كرد. هيأتهاي نظامي امريكا، تا حد زيادي، با شكل گيري ماگ 

«كهنه شدند» و ايران به «قدرتي منطقه اي» تبديل شد.
در ۲۳ مي ۱۹۵۰، توافق نامه كمك دوجانبه امريكا و ايران به امضا رسيد و گروه مشاوره كمك   
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نظامي [ماگ] تشكيل شد. اساساً اين توافق نامه ايالات متحده را ملزم به اعطاي «تجهيزات، مواد 
و خدمات مجاز از سوي دولت ايالات متحده» به ايران مي كرد كه مبتني بر شرايط و مفاد قانون 

كمك دفاع دوجانبه۸۲ در سال ۱۹۴۹ بود.۸۳ در عوض ايران طبق اصل چهار توافق كرد كه:
دولت ايران، پس از توجه لازم به مقتضيات معقول براي استفاده داخلي و صادرات تجاري 
ايران، كه بايد توسط خود دولت ايران تعيين شود، توافق مي كند توليد، حمل و نقل، صدور 
و انتقال مواد خام و نيمه فرآوري شده مورد نياز ايالات متحده امريكا را به خاطر كمبود يا 
كمبود بالقوه آن منابع در امريكا كه ممكن است در ايران موجود باشد، در دوره اي از زمان 
و به ميزان و با شرايطي كه در مورد ارزش، روش پرداخت و موارد ديگر آن توافق حاصل 

خواهد شد، تسهيل كند.۸۴ 
سرانجام به منظور اجراي اين توافق نامه و تسهيل كمك نظامي، ماگ طبق ماده ۷ با جايگاهي   

دائمي در ايران به عنوان «نيروي فني» ايجاد شد.
اهميت ماگ به كاركرد آن در ارائه مشاوره فني در خريدهاي تسليحاتي جديد، پروژه هاي   
ــد كه كمك نظامي  ــداري تجهيزات مربوطه، مربوط مي ش ــد و برنامه هاي نگه ــي جدي آموزش
ــتلزم آن بود. دوم اينكه وظايف ماگ به شكل جديدي  ــترش امريكا مس و اقتصادي رو به گس
از كمك نظامي ـ يعني به كمك بلاعوض۸۵ نظامي بر مبناي منابع طبيعي ايران و عمدتاً نفت ـ 
پيوند خورده بود و همچون توافق نامه هاي پيشين برنامه كمك نظامي صرفاً بر مبناي وام نبود. 
بنابراين ماگ چيزي بيش از يك هيأت مستشاري بود؛ ماگ از همان آغاز بخشي از يك برنامه 
ــامل آموزش و نگهداري سلاحهاي روز به روز پيشرفته تر در دفاع از  فروش نظامي بلندمدت ش
منافع ناتو و نيز منافع ايالات متحده و ايران بود.۸۶ از اين گذشته برنامه كمك نظامي اي كه ماگ 

آن را اداره مي كرد تنها در عوض مواد خام و كالاهاي نيمه فرآوري شده ايران ميسر مي شد.
بنابراين سلطنت، خانواده حاكم و نظاميان ايران، منابع اصلي و كالاها و نيز فرآوريهاي اصلي   
ايران را در عوض آينده خودشان و به اعتقاد خودشان آينده ايران، وثيقه قرار دادند. در گيرودار 
مشكلات فزاينده با انگلستان بر سر هيأتهاي مستشاري امريكايي، منافع نفتي امريكا و برنامه 
هفت ساله مورد حمايت امريكا، امضاي توافق نامه كمك دفاع دوجانبه از سوي ايران را مي توان 
گريز اين كشور از مخمصه رقابت انگليس و روسيه و در آغوش گيري «قدرتي خنثي» تفسير 
كرد؛ بسياري از رخدادهاي سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲ را دقيقاً به همين ترتيب تفسير مي كنند. اما 
همكاري فزاينده و كاهنده انگليس و ايالات متحده از يك سو و دشمني فزاينده اتحاد شوروي 
و ايالات متحده از سوي ديگر تا حدي سياست خارجي جهاني تهاجمي واشنگتن را آشكار 
كرد. گواه ديگر بر نقش قدرتمندانه ايالات متحده پس از جنگ جهاني دوم در ايران، علاوه بر 

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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دكترين ترومن، توافق نامه آرميش و برنامه هفت ساله ايران، مطمئناً مأموريت ماگ و آغاز تبادل 
منابع و كالاهاي نيمه فرآوري  شده با سلاح بود؛ مبادله اي كه آشكارا بخشي از برنامه ماگ بعدي 

و ديگر گروههاي كمك در سرتاسر دهه ۱۹۷۰ بود.
بنابراين در اكتبر ۱۹۷۰، امضاي يك برنامه كمك فني ديگر، اگرچه برنامه اي غيرنظامي بود،   
براي ناظران تعجب برانگيز نبود. هيأت همكاري فني۸۷ يا آن گونه كه عموم مي شناسند، «اصل 
چهار»، مانند ماگ يك برنامه بلاعوض كمك فني در ازاي كار كارگران ماهر ايراني و استفاده 

از منابع داخلي [ايران] بود.
در ژانويه ۱۹۵۲، اصل چهار آماده آغاز مأموريت فني با هدايت ويليام وارن۸۸ و اعطاي   
۲۳ ميليون دلار بود؛ اين مأموريت «بخشي از مأموريت ديپلماتيك... با هدف بهره برداري از 

امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده به اين هيأت» درنظر گرفته مي شد.۸۹ 
وارن، كه نقشش از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ به عنوان نخستين مدير كشور به خوبي در گزارش   
شخصي اش توصيف شد بيان داشته است كه «اساساً اصل چهار طراحي شد تا اقتصاد ايران 
را تقويت كند و تماميت سياسي اش را تضمين نمايد.»۹۰ از اين گذشته وزارت امور خارجه 

[امريكا] از رابطه اصل چهار با سرمايه گذاري خصوصي صحبت مي كرد چون يادآور شد كه:
سرمايه گذاري خصوصي از سوي ايالات متحده مي تواند كمكي اساسي به توسعه اقتصادي 
در خارج باشد. اما در ارتباط با درآمد و پس اندازهاي ايالات متحده و در ارتباط با نياز به 
سرمايه توسعه امريكا در خارج، سطح تازه جريان سرمايه خصوصي به خارج از كشور پايين 
به نظر مي رسيد. مشخصاً لازم است ميزان سرمايه گذاري خصوصي ايالات متحده در خارج 
بيشتر از ميزان كنوني شود و اگر قرار است گامي اساسي به سوي اهداف برنامه اصل چهار 

برداشته شود، لازم است در مناطق متنوع تري سرمايه گذاري شود.۹۱ 
سرانجام رئيس جمهور ترومن، با اينكه ويژگي دوگانه اصل چهار را دانش فني، علمي و   
مديريتي و نيز ايجاد پروژه هاي توليدي توصيف مي كرد، در پيام خود در ۲۴ ژوئن ۱۹۴۹ به 

كنگره نوشت كه:
كمك فني براي نهادن سنگ بناي سرمايه گذاري توليدي ضروري است. سرمايه گذاري، در 
عوض، كمك فني را مي طلبد. اما در كل بررسيهاي فني منابع و امكانات توسعه اقتصادي 
بايد پيش از سرمايه گذاري اساسي انجام گيرد. از اين گذشته، در بسياري از مناطق موردنظر، 
كمك فني در ارتقاي بهداشت، ارتباطات يا آموزش براي ايجاد شرايطي لازم است كه 

سرمايه گذاري سودمند باشد.۹۲ 
بنابراين ماگ و اصل چهار در ايران نه تنها به كمك نظامي و پيشرفت روستاها بلكه به   
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«تماميت» سلطنت  و  امريكايي  منافع شركتهاي  براي  ايران  اقتصاد  در  امريكا  سرمايه گذاري 
مربوط مي شد. با اينكه ايران متحدي مورد اطمينان براي ايالات متحده بود، كمكهاي بلاعوض 
به ايران محدود و با نظارت سفارت يا تكنيك «قطره چشم» انجام مي گرفت. وزارت امور 
خارجه [امريكا] در يادداشتي بر «عوامل سياسي و اقتصادي دخيل در كمك نظامي به ايران در 

سال مالي ۱۹۵۱»، آورده است:
نخستين هدف سياست ما در قبال ايران ممانعت از استيلاي روسيه شوروي و تقويت گرايش 
تقويت  براي  اجتماعي  و  اقتصادي  پيشرفت  بر  نخست  ما  سياست  است.  به غرب  ايران 
مقاومت كشور در برابر كمونيسم تأكيد دارد. تأكيد اصلي در اين ارتباط بر برنامه هفت ساله 
ايران است كه انتظار مي رود تا حد زيادي از منابع مالي خود كشور در اجراي آن استفاده 
شود. كمك امريكا به ايران در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي، آن گونه كه اكنون برنامه ريزي 
شده است، به كمك فني بر اساس اصل چهار، برنامه اسميت ـ مانت و برنامه فالبرايت۹۳ 
ايران در  نفس و قدرت  به  اعتماد  تقويت  ما  اجراي سياست  محدود مي شود. جنبه دوم 

مقاومت از طريق ارائه كمك نظامي بر اساس برنامه كمك نظامي (ماپ)۹۴ است.۹۵ 
در مي ۱۹۵۴، سرلشكر جورج استوارت از ارتش امريكا و مدير اداره كمك نظامي پنتاگون   

نزد كميته امور خارجي كنگره شهادت داد كه:
فكر مي كنم مي شود گفت ـ و مي گويم ـ كه اگر به خاطر كار ماگ و هيأت ارتش [امريكا] 
در ايجاد اعتماد به نفس و دوستي ميان نيروهاي مسلح ايران نبود، اين ايران امروز پشت 

پرده آهنين قرار داشت.۹۶ 
ژنرال استوارت در توصيف مفصل رخدادهاي ۱۹ اوت ۱۹۵۳ [۲۸ مرداد ۱۳۳۲] و نقشي   

كه ماگ در سرنگوني دولت مصدق ايفا كرد، شهادت مي دهد كه:
مي شد،  داشت سرنگون  [دولت مصدق]  آن چيز  و  آمد  به وجود  بحران  اين  وقتي  حال 
معيارهاي عادي مان را نقض كرديم و از جمله كارهاي ديگري كه كرديم اين بود كه فوراً 
بر اساس شرايط اضطراري، پتو، چكمه، يونيفورم، ژنراتور برق و وسايل درماني در اختيار 
ارتش قرار داديم كه فضايي را به وجود آورد كه توانستند از شاه حمايت كنند. ... سلاحهايي 
با آنها از  كه در دست داشتند، كاميونهايي كه سوارشان بودند، خودروهاي مسلحي كه 
خيابانها مي گذشتند و ارتباطات راديويي اي كه نظارت آنها را ممكن مي كرد، همه و همه از 
طريق برنامه كمك دفاعي نظامي فراهم شد. ...اگر به خاطر اين برنامه نبود، احتمالاً دولتي 

غيردوست با ايالات متحده اكنون بر مسند قدرت بود.۹۷ 
با اينكه شهادت ژنرال استوارت بر اهميت كوتاه مدت آرميش و ماگ صحه گذاشت، اما سخنان   

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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سناتور هوبرت هامفري در آوريل ۱۹۶۱ كه بارها نقل شده تأثير كلي بيست سال برنامه هاي كمك 
مالي و سياسي از سوي جنميش و آرميش ـ مگ را نشان داد. سناتور هامفري در واكنش به سخنان 

يكي از تيمسارهاي ايراني، اظهار داشت:
مي دانيد فرمانده ارتش ايران به يكي از افراد ما چه گفت؟ گفت ارتش، به لطف كمك 
امريكا، شكل خوبي دارد ـ الآن قادر است از پس مردم غيرنظامي برآيد. اين ارتش قرار 

نيست با روسها بجنگد. برنامه اين است كه با مردم ايران بجنگد.۹۸ 
بين سالهاي ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲[۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱]، دو واقعه نشان داد كه تعهد هيأتهاي نظامي   
امريكا به امنيت داخلي ايران و توانايي ارتش در «برآمدن از پس مردم غيرنظامي» روز به روز 
براي ايالات متحده و سلطنت مهم تر مي شود. تأسيس ساواك، سازمان اطلاعات و امنيت كشور، 
در سال ۱۹۵۷ [۱۳۳۶] «با كمك فني و ياري امريكا»۹۹ در كنار تحكيم آرميش ـ ماگ طي 
سالهاي ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ به سه دليل براي امنيت داخلي ايران اساسي بود: ۱) «براي افشا و مبارزه 
با فعاليتهاي ضدرژيم در داخل كشور» مثل گردآوري اطلاعات درباره كارهاي ضدجاسوسي، 
افراد  و  سازمانها  و  نوظهور  گروهي  خشونتهاي  سياسي،  حزبهاي  ضدحكومت،  فعاليتهاي 
خرابكار؛۱۰۰ ۲) «ارائه مشاوره و كمك درباره امور نظامي به دولت ايران» از طريق مستشاران 
نظامي  (فروشهاي  امريكا»  امنيتي  كمكهاي  «اداره  در  ايران  به  كمك   (۳ و  ماگ؛  ـ  آرميش 

خارجي۱۰۱ و ماپ [برنامه كمك نظامي]، عمدتاً از طريق معاون وزير جنگ.۱۰۲ 
به  دادن  به طور خاص مشاوره  ـ ماگ  آرميش  كاركردهاي اصلي  اوايل دهه ۱۹۷۰،  در   
نيروهاي مسلح ايران درباره تهيه سلاح، كمك به فروشهاي نظامي خارجي و كمك به ايران در 

يادگيري تجهيزات خريداري شده از امريكا بود.۱۰۳ 
تأسيس ساواك و تحكيم هيأتهاي نظامي امريكا در ايران با علاقه شديد و تازه به اصلاحات   
اجتماعي تكميل شد. از ۱۹۵۸تا ۱۹۶۲، گروه مستشاري هاروارد،۱۰۴ با هدايت ادوارد ميِسون۱۰۵ 
از دانشگاه هاروارد، ضمن ارائه مشاوره به اداره اقتصادي ايران در سازمان برنامه با آن همكاري 
كردند؛ سازمان برنامه نيز در سال ۱۹۵۸ [۱۳۳۷] به رياست خسرو فرمانفرماييان، بنيان نهاده 
برنامه هفت ساله سوم  فورد، روي  بنياد  با هزينه چهارساله  هاروارد،  شد. گروه مستشاري 
سازمان برنامه (۱۹۶۷ ـ ۱۹۶۲)۱۰۶ [۱۳۴۶ ـ ۱۳۴۱] در كنار ديگر گروههاي مستشاري امريكايي، 
مانند مؤسسه امور دولتي۱۰۷ ، مؤسسه همكاران جورج فراي۱۰۸ و اصل چهار، كاركرد.۱۰۹ در 

سپتامبر ۱۹۶۲ [شهريور ۱۳۴۱]، برنامه سوم آغاز شد. 
با اينكه كار اين گروه تا ۱۹۶۷ [۱۳۴۶] ادامه يافت و يكي از جنجال برانگيزترين دورانهاي   
مستشاري امريكا ـ يعني دوران اصلاحات پهلوي و زد و خوردهاي خياباني با مردم غيرنظامي 
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«پدران  اندازه  به  كاركنان  و  بودجه ها  برنامه ها،  با  سوم  برنامه  مستشاران  داد،  تشكيل  را  ـ 
بنيان گذارشان» در سالهاي ۱۹۴۹ ـ ۱۹۴۵ [۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۴] مشكل داشتند. از اين گذشته، يكي 

از اعضاي گروه مستشاري هاروارد يادآور شد كه:
طي پانزده سال گذشته، ايران مقادير زيادي كمك اقتصادي، از جمله كمك مالي دريافت 
كرده است. به ايران بيش از هر كشور ديگري در نيم كره غربي، افريقا يا هر كشور ديگري 

در خاورميانه به جز تركيه كمك شده است.۱۱۰ 
ــوي ايالات متحده بين  ــد ميليارد دلاري فقط از س ــود كمك اقتصادي و نظامي چن ــا وج ب  
سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۴ [۱۳۲۹ تا ۱۳۴۳]، از جمله كمك فني اصل چهار، و نيز اين مسئله كه 
ــت كم يك يا  ــاختمانها بود كه از اين منفعت بهره مند نبود يا دس «كمتر حوزه اي از نهادها يا س
چند كارشناس خارجي در آن حضور نداشتند.»۱۱۱ ، ايران «به اندازه هندوستان، مكزيك، برزيل، 

مصر، چينِ ملي گرا يا حتي تركيه مسير مدرن سازيِ صنعتي را طي نكرد.»۱۱۲ 
۴- از اين گذشته در ژانويه ۱۹۷۳ [دي ۱۳۵۲]، دولت ايران آخرين هيأت نظامي امريكايي   
را پذيرفت. گروه ميداني كمك فني۱۱۳ يا توافق نامه تافت۱۱۴ ايالات متحده را ملزم به اعزام 
«۵۵۲ نفر با هزينه ۱۶/۶ ميليون دلار» كرد تا «به كاركنان خارجي درباره تجهيزات، فن آوري، 
سلاحها و دستگاههاي پشتيباني در داخل كشور [ايران]» در مقياسي فراتر از گروههاي آموزشي 
سيار۱۱۵ يا ام تي تي و آرميش ـ ماگ آموزش دهند.۱۱۶ وجود تافت در سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۶] در پي 
درخواست ايران براي افزايش فروش تسليحات امريكا به ايران و سفر رئيس جمهور نيكسون 
به  ايران در مي ۱۹۷۲ [تير ۱۳۵۱] ضرورت پيدا كرد. اين سفر و درخواست كنگره در سال 
۱۹۷۲ براي محدود كردن كاركنان ماگ با تمايل شاه به افزايش فروش سلاح هم زمان شد. 
سرانجام براي پرهيز از احتمال سردرگمي در اهداف، وزارت دفاع [امريكا] تافتها را در سه 

حوزه حساس از ماگها متمايز كرد:
۱) آرميش ـ ماگ در ايران همچنان كار خود را معطوف به مشاوره بلندمدت و عملكرد كاركنان 
كرد، حال آنكه تافتها گروههاي «كوتاه مدتي» بودند كه به «معرفي تجهيزات جديد» مي پرداختند 
و «با دستگاههاي لجستيك ارتباط» داشتند؛ ۲) ايران هفتاد درصد از هزينه هاي ماگ را تقبل كرد 
و «همه هزينه هاي مربوط به تافتها» را پرداخت؛ و ۳) در حالي كه ماگ معمولاً در تهران مستقر 

بود، چهل درصد تافتها در استانها مستقر بودند.۱۱۷ 
اهميت تافتها در ايران در سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] روشن نمي شود مگر اينكه گفته شود تافتها   
روز به روز بيش و پيش از هر چيز در كار سلاحهاي چند ميليون دلاري پيشرفته درگير شدند. با 
اينكه ايران مي توانست با درآمدهاي نفتي اش در سال ۱۹۷۲ [۱۳۵۱] تجهيزات پليس و سلاح 

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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از ايالات متحده، اروپا و اتحاد شوروي خريداري كند، اما تا بهاي نفت به طور اساسي افزايش 
نيافت، نتوانست از پسِ خريد سلاحهاي پيشرفته تر و دستگاههاي لجستيكي اي برآيد كه از 
۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ [۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷] خريداري كرد. دوم اينكه تافتها، مانند آرميش ـ ماگ، تحت 
فرماندهي رئيس آرميش ـ ماگ يا كارميش۱۱۸ درتهران بودند كه به نوبه خود «تحت فرماندهي 
مستقيم فرمانده كل قواي امريكا ـ اروپا (USCINCEUR) و تحت سرپرستي سفير امريكا در ايران» 

و نيز نماينده وزارت دفاع [امريكا] عمل مي كرد.۱۱۹ 
سرانجام به لطف تغييرات سيستمهاي دفاع جهاني و جنگ در ويتنام، رئيس جمهور نيكسون   
در كنار مشاور اصلي اش، هنري كيسينجر، «دكترين كيسينجر» را در ژوئيه ۱۹۶۹ در گوآم۱۲۰ 
اعلام كرد. «نياز» به امنيت بين المللي در خليج فارس و پيرامون اقيانوس هند به طور خاص، 
توجه سياست گذاران امريكا را به «نيازها»ي ايران براي تسليحات پيشرفته و امكانات ايران در 
مقام نيروي جاي گزين امريكا در منطقه، يا در مقام يك «قدرت منطقه اي» جلب كرد. فروش 
سلاح، كه بودجه آن براي مثال از طريق برنامه هاي هفت ساله و هيأتهاي مستشاري نظامي 
امريكا و به واسطه درآمدهاي نفتي تأمين مي شد، مستلزم اين بود كه در پايان، گروههاي ميداني 

كمك فني آنها را معرفي كنند.
از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ [۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷]، ورود تافتها به عنوان مستشاران فني «كوتاه مدت» (دوازده تا   
هجده ماه) با درگير شدن شركتهاي خصوصي امريكايي در فروش سلاح، دستگاههاي لجستيكي، 
آموزش سلاحها و تجهيزات و فن آوري همراه شد.۱۲۱ با اينكه كنگره به خاطر فروش هواپيماهايي 
چون هواپيماي كنترل و هشدار هوابرد E-3 (آواكس) يا چندين اف ـ ۱۶ بازخواستهايي انجام 
داد، در كل روشن بود كه برنامه تافتها، به عنوان عناصر اساسي دكترين نيكسون ـ كيسينجر، 
«كوتاه مدت» نيست. بلكه اگر قرار بود برنامه هاي نظامي عمده اي در ايران با موفقيت به انجام 
برسد؛ روشن بود كه تافتها «همچنان نقشي اساسي در حوزه هاي آموزش، لجستيك و نگه داري تا 
دهه ۱۹۸۰ ايفا مي كردند.»۱۲۲ افزون بر آن، همچنين روشن بود كه شركتهاي خصوصي و نيز تافتها 
اساساً در مركز و جنوب ايران با هدف خليج فارس و اقيانوس هند مستقر بودند نه در شمال ايران 

و با هدف اتحاد شوروي.
با افزايش بهاي نفت و درآمدها پس از سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۲]، «فهرست درخواستي» چند   
ميليارد دلاري ايران نيز جهش و پرش داشت. با گسترش مأموريت هيأت نظامي تافت امريكا، 
و نيز تقويت نقش آرميش ـ ماگ در عقد قرارداد و فروش سلاحهاي امريكايي و برنامه هاي 
آموزشي براي ايران، طبيعي است كه كارواني از كاركنان امريكايي و وابستگانشان به راه افتد. 
درگزارش سناتور ريبيكاف۱۲۳ در ۱۰ فوريه ۱۹۷۷ [۲۱ بهمن ۱۳۵۵] به سنا، چند مسئله مهم در 
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ارتباط با هيأتهاي نظامي امريكا در ايران ذكر شده است. 
از جمله چند مسئله اي كه سناتور كالوِر۱۲۴ و سناتور ايگلتون۱۲۵ مطرح كردند عبارت بود   
از افزايش ناگهاني كاركنان و وابستگان امريكايي در ايران كه تورم در هزينه مسكن و اجاره، 
ظهور «طبقه جديدي از كاركنان نظامي بازنشسته» در پستهاي كليدي دولتي و حجم زيادي از 
فروش زرّادخانه تسليحاتي بسيار پيشرفته امريكايي.۱۲۶ مهم ترين اعتراض به سياست امريكا در 

فروش سلاح به ايران اين سخن است:
به جز چند استثناء مي بينيم كه نيروهاي نظامي ايران نمي توانند بدون كمك فني بسيار فراوان 
امريكا از سلاحهاي امريكايي خريداري شده براي آنها بهره برداري مؤثري داشته باشند. نظر ما 
اين است كه تجهيزات دريافتي كه نتواند توسط نيروهاي ايراني به كار رود و نگه داري شود 
در تقويت توانايي دفاعي ايران در زمان جنگ، يعني زماني كه ايالات متحده شهروندانش را 

با شروع رفتارهاي خصومت بار خارج مي كند، تأثير چنداني نخواهد داشت.۱۲۷ 
ــان آورد تا «تماميت  ــران به ارمغ ــاگ امنيت داخلي براي اي ــه در حالي كه م ــه آنك خلاص  
ــت در كنار «كارمندان  ــر «تهديدها»ي داخلي و خارجي حفظ كند، تاف ــي» اش را در براب سياس
ــر»، امنيت خارجي را براي منافع منطقه اي خليج فارس و اقيانوس هند به ارمغان آورد.  مزدبگي
در هر دو مورد، كمك نظامي با تغييرات اقتصادي حاصل از درآمدهاي نفتي ايران همراه بود؛ 
در مورد نخست، تغيير ساختار شركت نفت ايران و انگليس در سال ۱۹۵۴ [۱۳۳۳] به شركت 
ــال  ــتيلاي انگليس و امريكا؛ و در مورد دوم، صعود بهاي نفت در س ملي نفت ايران تحت اس
۱۹۷۳ [۱۳۵۲] و توان خريد تسليحات و دستگاههاي لجستيكي بسيار پيشرفته و گران از ارتش 
و صنايع تكنولوژيك امريكا. در حالي كه توافق ماگ در ۱۹۵۰ [۱۳۳۱] سلطنت را تقويت كرد، 
ــيا، پليس امنيتي (ساواك) و نيزنيروي  ــرنگوني دولت مصدق با همراهي س ضمن كمك به س
ضدچريكي هوابرد (رينجرها)۱۲۸ را ايجاد نمود، توافق نامه تافت در ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] منافع صنعتي 
و مالي امريكا، يك بازار و منافع حاصل از صادرات نفت، كالاهاي سرمايه اي، واردات و فروش 
سلاح را تضمين كرد. بنابراين عملكرد تافت را بايد عامل افزايش حضور امريكا نه تنها در ايران 

بلكه در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند دانست.
ــا ۱۹۷۸ [۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷] چند نقش كليدي را  ــاي نظامي امريكا در ايران از ۱۹۴۳ ت هيأته  
ــع نظامي امريكا ايفا  ــركتها و مناف ــاه و خانواده هاي حاكم بر ايران، و هم براي ش ــم براي ش ه
كردند. از آنجا كه اعضاي داخل هيأتهاي نظامي شوآرتسكوف ريدلي، آرميش، ماگ و تافت را 
ــركوبگر، يا صرفاً حامي سلطنت منفور و شركتهاي امريكايي نمي دانستند، اما  ضدانقلاب يا س
اين هيأتها در عمل در خدمت چند هدف و مقصود بودند. يكي از ناظران ايران يادآور مي شود 

هيأتهاي نظامي ايالات متحده در...
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با اينكه بسياري از منتقدان شاه همه جنبه هاي هيأتهاي ياري رسان را با پيامدهايي سياسي چون 
«اصلاحات ارضي، آموزش پليس، پژوهش كشاورزي و حتي خدمت پزشكي روستايي» همراه 
ــتند و معناي آن را «تعهد به اقتصاد بازار آزاد و معمولاً پيوند با نهادهاي غربي» درنظر  مي دانس

مي گرفتند، اما:
وقتي سلاحهاي امريكايي در خاك يك ملت ميزبان قرار مي گيرد، ولي هنوز در عمل تحت 
كنترل مستشاران امريكايي (خصوصي يا دولتي) است، محدوديتي بر حاكميت ملت ميزبان 
تحميل مي شود ... مجموعه اي كه در آن بعضي اجزا انسان اند و بعضي ديگر برقي ـ مكانيكي... 
يك سلاح خاص را مي توان به شكلهاي متفاوت براي شليك به سرمايه داران و كمونيستها 
استفاده كرد، ولي دستگاه مراقبت كننده، شبكه دفاع هوايي و سيستم ضد زيردريايي همه و همه 

سرسپردگيهاي سياسي اجزاي انساني شان را در پي دارد.۱۲۹ 
بنابراين روشن است كه هيأتهاي نظامي امريكا در ايران از ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۸ [۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷]   
ـ نه تنها در شرايط جنگ جهاني دوم بلكه در دوران ائتلافهاي مجدد پس از جنگ، نظامهاي 
ائتلافي، نمايندگيهاي بين المللي و برنامه هاي بازيابي و بازسازي به منافع اقتصادي و سياسي 
ايالات متحده، اروپا و ديگر كشورهاي صنعتي مربوط مي شد. از اين گذشته، اين هيأتها در 
نهايت مستلزم مداخله مستشاران امريكايي ـ خواه غيرنظامي خواه نظامي ـ در تقريباً همه 
بخشهاي نهادهاي دولتي و مالي ايران و بر اساس قديمي ترين تعبير، در امنيت داخلي و خارجي 
ايران بود. هيأتهاي امريكايي، از جنميش گرفته تا تافت، به بازسازي اقتصادي و سياسي جامعه 
ايران كمك كردند؛ در زمان مناسب، اين هيأتهاي نظامي بر ساختار اجتماعي نيز تأثير گذاشتند. 

در عمل، اين هيأتها مداخله اي از نوع ديگر بودند.

پانوشتها
٭ عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا.
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